
کاهش ۴۹ درصدي 
افت تحصيلي با »حامي«

معــاون ابتدايــي وزيــر آمــوزش و پــرورش از کاهــش 
۴۹درصدي افت تحصيلــي با اجراي طرح »حامــي« خبر داد. 
رضوان حکيم‌زاده، معــاون وزير آموزش‌وپــرورش گفت: وزارت 
آموزش‌وپرورش با پيش‌بيني شرايط و طراحي سناريوهاي مختلف، 
پيش از آغاز بحران )در جريان جنگ ۱۲ روزه( اقداماتي نظير تهيه 
بســته‌هاي آفلاين تدريس براي تمامي محتواي شش پايه، توزيع 

جزوات و راه‌اندازي مدرسه تلويزيوني را در دستور کار قرار داد. 
حکيم‌زاده با اعلام يک آمار قابل‌توجه افزود: در روز ۲۸اســفندماه، 
حضور بيش از ۱۳ ميليون دانش‌آموز در شبکه »شاد« به ثبت رسيد 
که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رکوردي بي‌سابقه 

به شمار مي‌رود. 
وي با تأکيد بر رصد روزانه فعاليت معلمان در فضاي مجازي تصريح 
کرد: رســالت اصلي ما فراتر از تداوم آمــوزش، تضمين کيفيت و 
تحقق يادگيري است، چرا که هر آموزشي لزوماً به يادگيري منجر 

نمي‌شود. 
معاون وزيــر آموزش و پــرورش در تشــريح برنامه‌هــاي وزارت 
آموزش‌وپرورش براي تقويت مهارت‌هاي سواد پايه )دروس فارسي، 
رياضي و علوم( بيــان کرد: با اجراي نوبــت دوم »طرح حامي« در 
سال گذشته، شــاهد کاهش ۴۹ درصدي افت تحصيلي در اين سه 
درس بوديم. همچنين اجراي اين طرح و حمايت معلمان جهادي 
از دانش‌آموزان نيازمند توجه در فصل تابستان، موجب کاهش نرخ 

»تکرار پايه« در مقطع ابتدايي شد. 
معاون آموزش ابتدايي وزير بر استمرار طرح حامي در سال جاري 
تأکيد کرد و افزود: اين طرح با رويکرد اميدبخشي، ايجاد فرصت برابر 
يادگيري و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي اجرا مي‌شود. لذا ضروري 
است فعاليت پايگاه‌هاي اين طرح به‌صورت حضوري بوده و از محل 
منابع اســتاني حمايت همه‌جانبه‌اي از معلمان فعال در اين عرصه 

صورت گيرد. 

شهريه‌ها مي‌تازند
 هشدارها تکرار مي‌شوند!

هر ســال يک هشــدار و هر ســال تکرار همان جملات هميشگي: 
»دريافت شهريه خارج از ضابطه تخلف است«، »با متخلفان برخورد 
مي‌شود«، »حقوق خانواده‌ها بايد رعايت شــود«. اين‌ها آشناترين 
جملاتي هستند که با آغاز فصل ثبت‌نام مدارس غيردولتي از سوي 
مســئولان آموزش و پرورش به گوش مي‌رسد. جملاتي که آن‌قدر 
تکرار شــدند که ديگر اثر خود را از دســت داده‌انــد. افکار عمومي 
سال‌هاست اين هشدارها را شــنيده، اما آنچه در تجربه خانواده‌ها 
وجود دارد، نه متن بخشنامه‌ها و هشــدارهاي آقايان مسئول، بلکه 
مواجهه با شهريه‌هايي است که گاه فاصله محسوسي با ارقام و ضوابط 

اعلامي دارد. 
اين روزها رئيس ســازمان مدارس و مراکز غيردولتــي بار ديگر بر 
نظارت دقيق، اجراي قانون و برخورد قاطع با تخلفات تأکيد کرده، 
اما کمتر کسي است که نداند گاه شهريه‌ها جلوتر از نظارت حرکت 
مي‌کنند و به هشــدارهاي آقايان مســئول توجهي ندارند. مسئله 
فقدان دستورالعمل يا تأکيد مکرر مسئولان نيست، چرا که قوانين، 
بخشنامه‌ها و چارچوب‌ها کاملًا مشخص است. اما آنچه اهميت دارد، 
ميزان اثربخشــي نظارت‌ها و ضمانت اجراي تصميماتي اســت که 

تعدادي از مدارس توجهي بدان ندارند. 
خانواده‌ها در آســتانه ثبت‌نــام بيش از هر چيز به دنبال شــفافيت 
هستند. آنها مي‌خواهند بدانند رقم نهايي پرداختي‌شان دقيقاً چقدر 
بايد باشد، چه هزينه‌اي قانوني است و چه مبلغي خارج از چارچوب 

محسوب مي‌شود. 
در مقابل، يکي از گلايه‌هاي هميشــگي والدين، مواجهه با عناوين 
متنوعي از هزينه‌هاســت که بعضاً در قالــب برنامه‌هاي فوق‌برنامه، 
خدمات جانبي يا فعاليت‌هاي آموزشــي و فرهنگي مطرح مي‌شوند 
و مرز ميان الزام و اختيار را براي خانواده‌ها مبهم مي‌کند. در چنين 
فضايي، صرف تأکيد مسئولان بر رعايت قانون نمي‌تواند اين ابهامات 

موجود را برطرف کند. 
اما ماجرا وقتي بغرنج‌تر مي‌شــود که بدانيم امسال تفاوت مهمي با 
سال‌هاي گذشته دارد، چرا که امکان ورود تعزيرات به تخلفات مربوط 
به شهريه مدارس غيردولتي محدود و عملًا غيرممکن شده است. در 
چنين شرايطي انتظار مي‌رفت متوليان اين حوزه همزمان با تشديد 
نگراني‌ها، از ســازوکارهاي تازه و بازدارنده بــراي صيانت از حقوق 
خانواده‌ها رونمايي کنند؛ ســازوکارهايي که بتوانند خلأ احتمالي 
نظارت را جبران کرده و اطمينان عمومي را افزايش دهند. نه اينکه 
همان جملات تکراري ســال‌هاي قبل را در رســانه‌ها تکرار کنند. 
بي‌ترديد هرچه ابزارهاي نظارتي ضعيف‌تر يا مبهم‌تر باشند، احتمال 

شکل‌گيري رويه‌هاي سليقه‌اي نيز بيشتر مي‌شود. 
پرواضح است که چالش شهريه مدارس غيردولتي تنها يک مسئله 
اقتصادي نيســت، بلکه موضوعي کاملًا مرتبط بــا اعتماد عمومي 
محسوب مي‌شــود. هر بار که خانواده‌اي احساس کند براي ثبت‌نام 
فرزندش ناچار به پذيرش هزينه‌اي خارج از ضابطه شده، بخشي از 
سرمايه اجتماعي نظام آموزشي آسيب مي‌بيند. از همين رو، اهميت 
ماجرا فراتر از چند عدد و رقم است و صحبت از حفظ اعتماد مردمي 
اســت که آموزش فرزندانشــان را به يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي 

زندگي خود تبديل کرده‌اند. 
از ســوي ديگر، مدارس غيردولتي نيز بخشــي از نظام آموزشــي 
کشور هســتند و اســتمرار فعاليت موفق آنها نيازمند وجود قواعد 
روشن، رقابت سالم و نظارت مؤثر است. همان‌گونه که دريافت‌هاي 
غيرقانوني بايد با حساسيت دنبال شود، مدارس قانون‌مداري که در 
چارچوب مقررات فعاليت مي‌کنند نيز نبايــد قرباني بي‌انضباطي 
معدودي از متخلفان شوند. ســاماندهي اين حوزه، بيش از هر چيز 
به شفافيت، پاسخگويي و نظارت مستمر نياز دارد؛ سه مؤلفه‌اي که 

هنوز مطالبه اصلي خانواده‌ها محسوب مي‌شوند. 
خانواده‌ها حق دارند بدانند اگر قانون زير پا گذاشته شد، قرار است چه 
کســي و چگونه جلوي آن را بگيرد، البته نه در حرف، بلکه در عمل. و 
تا وقتي جواب اين سؤال روشــن نباشد، همه هشدارها فقط يک معنا 
دارد: اينکه قانون هست، اما الزام‌آور نيســت! و تا وقتي تخلف هزينه 
قابل‌توجهي نداشته باشد، قانون عملًا از ميدان خارج شده و جاي خود 

را به سليقه و قدرت مي‌دهد.

مهسا گربندي
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  لباس ســقايي بر تن دارد و سربند يا علي‌اصغر بر 
سرش بسته شده و در امنيت آغوش مادر به خوابي 
آرام و عميق فرو رفته است. ديگري اما دست‌هاي 
کوچکش را گره کرده و ناآرامي مي‌کند. آن يکي هم 
منگوله‌هاي کنار روسري مادر را در دست گرفته و 
بازي مي‌کند. سرتاسر مصلاي امام خميني)ره( صدها 
مادر با شيرخوارگانشان آمده‌اند تا به نداي »هل من 
ناصر ينصرني« مولاي‌شان که تا هميشه تاريخ جاري 
و ساري است، لبيک بگويند. شيرخوارگاني که برخي 
گريه سر داده‌اند و برخي ديگر با آواهاي مبهم‌شان 
سعي دارند با عزاداران سيد و سالار شهيدان و فرزند 
شــش‌ماهه‌اش همنوايي کنند. مادرها اما همگي 
چهره‌هايشان از اشک پوشــيده شده؛ مادراني که 
هر يک به نيتي در اين جمــع پاک و معصوم حاضر 
شده‌اند؛ يکي آمده تا نوزادش را نذر قيام حضرت 
ولي عصر)عج( کند، آن يکي مي‌گويد فرزندش را 
آورده تا بيمه حضرت علي‌اصغر باشــد. صحبت از 
مجتبي ســه‌روزه، محمدعلي بيست‌روزه و سيده 
زهراي چهارده‌ماهه  نوه  رهبر شهيدمان که مي‌شود، 
انگار داغ دل اين مادرها سنگين‌تر مي‌شود و به ياد 
شيرخوارگان شهيد کشــور و مادران داغدارشان، 
فرزندان خــود را محکم‌تر در آغــوش مي‌گيرند. 
همزمان با اولين جمعه محرم‌الحرام سال ۱۴۴۸ هجري 
قمري، مراســم بزرگ شيرخوارگان حســيني)ع( در 
بيش از ۹ هزار مسجد، حسينيه، بقاع و اماکن متبرکه 
ايران اســامي برگزار شــد. اين گردهمايي که از سال 
۸۲ و با حضــور ۸۰۰ نوزاد در تهران آغاز شــد، حالا به 
حرکتي جهاني تبديل شده که علاوه بر ايران در ‌۴۵نقطه  
جهان نيز برگزار مي‌شود و عاشقان و شيفتگان حضرت 
اباعبدالله‌الحسين)ع( به همراه شــيرخوارگان خود در 
اين گردهمايي حاضر مي‌شــوند تا فرزندان خود را نذر 
قيام حضرت ولي عصر)عج( کننــد و مادراني که عهد 
مي‌بندند تا فرزندانشان را حسيني و زينبي تربيت کنند. 
ثمره  پرورش اين سربازان ولايت را در جنگ دوازده‌روزه 
و جنگ رمضان به عينه ديديم. شيرزنان و شيرمرداني که 

در ميدان و خيابان از دل و جان پاي وطن ماندند. 

     حس و حال متفاوت گردهمايي شيرخوارگان 
در سوگ شهداي شيرخوار 

حال و هواي امســال همايش شيرخوارگان حسيني با 
هميشه فرق مي‌کرد. 

همايش جهاني شيرخوارگان حســيني)ع( امسال در 
حالي برپا شد که مردم کشورمان داغدار شهادت ده‌ها 
کودک و شيرخوار بودند و امسال عميق‌تر از هميشه حال 
و هواي سيدالشهدا و حضرت رباب را در داغ شش‌ماهه  
کربلا درک مي‌کردند. امسال مردم ايران ده‌ها علي‌اصغر 
را به پيشگاه سيدالشهدا تقديم کرده‌اند و داغ گل‌هاي 

پرپر مدرسه  ميناب و شهداي شيرخوار جنگ رمضان 
و ناله‌هاي مادرانــي که امروز در ســوگ فرزندان خود 
نشسته‌اند، بر عمق اين آيين معنوي افزوده بود و فرياد 
مظلوميت را از حنجره  شيرخوارگان به آسمان مي‌رساند. 
امسال شيرخوارگان زيادي بودند که در مسير علي‌اصغر 
امام حسين پا گذاشــته و در راه دين و ميهن جانشان 
را فدا کرده‌اند و مادرهايي که در چنين روزي بيشــتر 
از هميشــه دلتنگ شيرخوارگان شهيدشــان بودند و 
در همايش شــيرخوارگان حسيني امسال چقدر جاي 
مجتبي سه‌روزه، محمدعلي بيست‌روزه، سیده زهراي 

چهارده‌ماهه و ده‌ها شــهيد خردسال و شيرخوار خالي 
است تا لباس ســقايي بپوشــند و خود را نذر قيام امام 

زمان)عج( کنند. 
هر چند ايــن نفس‌هاي پاک در هميــن عمر کوتاه و 
چندروزه اما پربرکت از ســوي ارباب‌مان سيدالشهدا 
و امام زمان)عج( برگزيده شــدند و در رديف شــهدا و 
صلحا جاي گرفتند، اما داغ اين شيرخوارگان در کنار 
داغ کودکان مينابــي تا ابد بر دل و جــان مردم ايران 
باقي خواهد ماند و براي زنده نگه داشتن ياد و نام اين 
شهداي مظلوم و معصوم چه جايي بهتر از گردهمايي 

بزرگ شيرخوارگان حسيني که صحنه تمام‌نمايي از 
معصوميت و غربت سيدالشهدا و ياران او در عصر ظهور 

را به تصوير مي‌کشيد. 
در ايــن مراســم گروه‌هــاي تواشــيح »نينــوا« و 
»ابنا‌ءالحسن)ع(« به اجراي برنامه پرداختند و احمد بابايي 
ـ شاعر ـ در وصف امام زمان)عج( و حضرت علي‌اصغر)ع( 

قطعاتي را خواند. 
اين مراســم در مصلي تهران، امامزادگان، مســاجد و 
مکان‌هاي مذهبي با حضور مادران و کودکان و مداحي 

مداحان اهل‌بيت)ع( برگزار شد. 
در ادامه  مراسم کليپ‌هايي از مدرسه  ميناب و رهبر شهيد 
پخش شد و مادران هم‌پيمان شدند که در آيين تشييع 
رهبر شهيد حضور داشته باشند تا با آرمان‌هاي انقلاب 

عهد و پيماني دوباره ببندند. 
همچنين احمــد رمضان‌پور ـ مــداح اهل‌بيت)ع( ـ به 
مداحي پرداخت و براي تعجيل در فرج امام زمان)عج( 
دعاي فرج را زمزمه کرد و مــادران، فرزندان خود را نذر 

ياري قيام حضرت مهدي موعود)عج( کردند. 
   يک گردهمايي جهاني 

علاوه بر تهران، گردهمايي شــيرخوارگان حسيني در 
۹هزار و ۵۰۰ نقطه از کشور و با حضور بيش از ۸ ميليون 
نفر از مادران حسيني برگزار شــد. همچنين عاشقان 
حضرت اباعبــدالله در ۴۵ نقطه از جهــان گردهمايي 
شيرخوارگان حسيني را برگزار کرده و در پايان مراسم 
مادران با قرائت نذرنامه، فرزندان شــيرخوار خود را نذر 

قيام حضرت ولي عصر)عج( کردند. 
پويشي که در سال ۱۳۸۲ با حضور ۸۰۰ نوزاد در تهران 
آغاز شــد، امروز به يکي از بزرگترين گردهمايي‌هاي 
مادرانه در جهان تبديل شده است. بيش از 8 ميليون 
مادر در اين همايش شــرکت مي‌کنند و با نوزادانشان 
که لباس‌هاي سبز و سفيد به تن دارند، عهدي دوباره با 
آرمان‌هاي عاشورا و امام زمان)عج( مي‌بندند و سربازان 
قيام قائم آل محمد)ص( را در دامان پاک خود تربيت 
مي‌کنند. ســربازاني که جنگ رمضان نشان داد از دل 
همين گهواره‌ها هم مي‌تواننــد کارهاي بزرگي انجام 

دهند و خون‌شان محرک يک جهان شود. 

 گردهمايي شيرخوارگان حسيني
 به ياد شهداي شيرخوار جنگ رمضان 

همزمان با اولين جمعه محرم‌الحرام سال ۱۴۴۸ هجري قمري، مراسم بزرگ شيرخوارگان حسيني)ع(
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زهرا چيذري 
  گزارش   

رضا عليپور
    گفت‌وگو

محمد مهدي توکلي، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با »جوان« وضعيت محدوديت نقل‌وانتقال وکلا و تبعات آن براي مردم را مورد بررسي قرار داده است 

حوزه چاق‌کني کانون وکلا

در حالي که همــواره نظام‌هاي حقوقي ســعي 
کرده‌اند با ايجاد ســازوکاري براي استقلال وکلا، 
آنها را از برخي تنگ‌نظري‌هــا دور نگاه دارند، اما 
به نظر مي‌رسد در کشور ما اين استقلال‌طلبي به 
سمت انحصارگرايي، مخصوصاً در هسته مرکزي 
کانون‌هاي وکلا، پيش رفتــه و در نهايت منجر به 
ايجاد محدوديت‌هايي بــراي ورود به اين حوزه 
شده است. امروز هرچند با تصويب قانون تسهيل 
صدور مجوزهاي کسب‌وکار به شــکلي ورود به 
عرصه وکالت تسهيل شــده، اما اين هنوز پايان 
ماجرا نيست و محدوديت‌هايي حتي براي وکلاي 
مخصوصاً تازه‌کار وجود دارد که در حال مبارزه با 
آن هستند. »جوان« در گفت‌وگو با محمد مهدي 
توکلي، وکيل دادگستري و اســتاد دانشگاه، به 
بررســي اين محدوديت‌هــا پرداخته اســت. 
ارزيابي شما از وضعيت فعلي نظام صنفي وکالت 

چيست؟
تحولات اقتصادي، اجتماعي و فناورانه  دهه‌هاي اخير، 
ضرورت بازانديشي در بسياري از ساختارهاي سنتي 
تنظيم‌گري حرفه‌اي را آشکار ســاخته است. يکي از 
مهم‌ترين ايــن حوزه‌ها، نظــام تنظيم‌گري خدمات 
حقوقي و حرفه وکالت است؛ حوزه‌اي که اگرچه واجد 
کارکردهــاي بنيادين در تضمين دادرســي عادلانه، 
استقلال دفاع و تحقق حق دسترسي مردم به عدالت 
است، اما در عين حال نمي‌تواند از اصول بنيادين رقابت 
سالم، منع انحصار، آزادي اشــتغال و حق دسترسي 

عمومي به خدمات حرفه‌اي مصون تلقي شود. 
در ســال‌هاي اخيــر، اختلاف‌نظرهــاي جــدي در 
مراجع اداري، تقنيني و قضايي کشــور پيرامون اين 
پرسش شکل گرفته اســت که آيا قواعد قانون اجراي 
سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي از قبيل ماده  ۷ 
مکرر الحاقي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار 
و مقررات فصل نهم آن قانون، در خصوص منع اخلال 
در رقابت و منع انحصار، خاصه ايجاد محدوديت‌هاي 
جغرافيايي، نسبت به نهادهاي حرفه‌اي حوزه وکالت 
يعني کانون‌هاي وکلا و مرکزهاي وکلا و مقررات صنفي 

مربوط به آن نيز جاري است يا خير. 
اين اختلاف تفســيري، آثــار مهم و گســترده‌اي در 
حوزه‌هايي نظير محدوديت‌هاي جغرافيايي اشــتغال 
وکلا، محدوديت نقل‌وانتقــال وکلا، محدوديت‌هاي 
مربوط به فعاليت حرفه‌اي وکلاي خارج از حوزه  محل 
صدور پروانه و ســاير مقررات محدودکننده  رقابت بر 
جاي گذاشته و عملًا موجب شــکل‌گيري رويه‌هاي 
متعارض و ابهام در وضعيت حقوقي فعالان اين حوزه و 
ايجاد رانت براي مديران نهاد وکالت و امضاهاي طلايي 
و ردوبدل مبالغ کلان براي جابجايي جغرافيايي شده 

است. 
يکي از بحث‌برانگيزتريــن نمونه‌ها، اعمال موانع مالي 

و اداري کانون‌ها در مورد انتقال محل فعاليت وکلا از 
شهري به شهر ديگر است که صرفاً با اخذ هزينه‌هاي 
هنگفت مجاز تلقي مي‌شــود و در غير اين‌صورت به 
عنوان تخلف انتظامي تحت پيگرد انتظامي کانون‌هاي 
وکلا قــرار مي‌گيرد. امــا اعمال اين موانــع در حالي 
اســت که هنگامي که وکيلي بر اساس ضوابط قانوني، 
واجد صلاحيت حرفه‌اي شناخته شده و مجاز به ارائه  
خدمات حقوقي در يک حوزه  قضايي اســت، دشوار 
مي‌توان توجيه نمود که همان شــخص، صرفاً به‌دليل 
محدوديت‌هاي جغرافيايي، از ارائه  همان خدمات در 

ساير نقاط کشور محروم شود. 
اين وضعيت مورد اشــاره چه شرايطي را براي 

مردم و وکلا رقم زده است؟
يکي از تبعات اين شــرايط، محدود شدن رقابت سالم 
در بازار خدمات حقوقي است. برخي محدوديت‌هاي 
جغرافيايي و صنفي موجود، عملًا موجب تقسيم بازار 
خدمات حقوقي و کاهــش رقابت ميان ارائه‌دهندگان 
خدمت شده است. اســتمرار اين محدوديت‌ها، علاوه 
بر محدود کــردن آزادي اشــتغال وکلا، حق انتخاب 
شهروندان در دسترسي آزاد به خدمات حقوقي را نيز 

تحت تأثير قرار مي‌دهد. 
از تبعات ديگــر آن، افزايش هزينه  دسترســي مردم 
به خدمات حقوقي اســت. کاهش رقابت سالم در هر 
بازار خدماتي، به‌صورت طبيعي موجب افزايش هزينه  
ارائه  خدمات و کاهش تنوع انتخاب مصرف‌کنندگان 
مي‌شود. بازار خدمات حقوقي نيز از اين قاعده مستثني 
نيســت و محدوديت‌هاي غيرضروري مي‌تواند هزينه  

دسترسي عمومي به خدمات حقوقي را افزايش دهد. 
مســئله  ديگر، ايجاد تبعيض ميــان وکلاي مناطق 
مختلف کشور اســت. برخي محدوديت‌هاي موجود، 
عملًا امــکان حضور مؤثــر وکلاي شهرســتان‌ها در 
بازارهاي بزرگ خدمات حقوقي را محدود مي‌سازد و 
نوعي تبعيض ساختاري ميان وکلاي مستقر در مراکز 
استان‌ها و ســاير مناطق ايجاد مي‌کند. اين وضعيت 
با اصل برابري فرصت‌هاي شــغلي و آزادي اشــتغال 

سازگاري کامل ندارد. 
افزون بر اين، بخشــي از انتقادهاي مطرح‌شده نسبت 
به سياست‌هاي تســهيل ورود به حرفه وکالت، عمدتاً 
مبتني بر نگراني از کاهش کيفيت خدمات حقوقي در 
نتيجه  تسهيل فرآيند پذيرش وکلا بوده است. با اين 
حال، استمرار محدوديت‌هاي جغرافيايي حتي نسبت 
به وکلايي که پيش از تصويب قوانين اخير و بر اساس 
ضوابط سنتي و سخت‌گيرانه وارد حرفه شده‌اند، نشان 
مي‌دهد مسئله  موجود صرفاً ناظر بر کيفيت علمي يا 
حرفه‌اي وکلا نيســت. در واقع، هنگامي که وکيلي بر 
اساس ضوابط قانوني، واجد صلاحيت حرفه‌اي شناخته 
شــده و مجاز به ارائه  خدمات حقوقــي در يک حوزه  
قضايي است، دشــوار مي‌توان توجيه نمود که همان 

شــخص، صرفاً به‌دليل محدوديت‌هاي جغرافيايي، از 
ارائه  همان خدمات در ساير نقاط کشور محروم گردد. 
اگر وکيلي از حيث علمي، اخلاقــي و حرفه‌اي واجد 
صلاحيت دفاع از حقوق مردم در يک اســتان است، 
اصل بر آن است که صلاحيت مزبور ماهيتي ملي داشته 
باشد، مگر آنکه محدوديت خاصي بر پايه  ضرورت‌هاي 

روشن، متناسب و قابل اثبات وجود داشته باشد. 
از نظر مالي اين سخت‌گيري‌ها در جابه‌جايي وکلا 

چه تأثيري دارد؟
اتفاقاً مسئله  بعدي، شکل‌گيري آثار اقتصادي نامتوازن 
در فرآيند انتقال و جابه‌جايي وکلا اســت. بررســي 
رويه‌هاي موجود نشان مي‌دهد که در عمل، انتقال يا 
تغيير محل فعاليت وکلا در بسياري از موارد، با پرداخت 
هزينه‌ها و وجوه قابل توجه امکان‌پذير مي‌گردد و اصل 
جابه‌جايي حرفه‌اي به‌صورت مطلق نفي نشده است. 
اين وضعيت نشان مي‌دهد که مسئله  اصلي، ممنوعيت 
ذاتي فعاليت وکلا در ســاير حوزه‌هــاي جغرافيايي 
نيســت، بلکه محدوديت‌هاي موجود عمدتاً در قالب 
ســازوکارهاي اداري و مالي اعمال مي‌شود. البته در 
رويه‌هاي کنوني مبالغ موصوف تحــت عنوان هبه و 
هبه‌نامه در اسناد مالي کانون‌هاي وکلا درج مي‌شود. 
استمرار چنين وضعيتي مي‌تواند اين نگراني را ايجاد 
نمايد که برخي محدوديت‌هاي جغرافيايي، به‌جاي آنکه 
صرفاً مبتني بر ضرورت‌هاي انتظامي و نظارتي باشند، 

واجد آثار اقتصادي و درآمدي براي نهادهاي صنفي نيز 
شده‌اند. بديهي اســت تداوم چنين وضعيتي با فلسفه  
منع انحصار و تســهيل رقابت مندرج در قانون اجراي 
سياســت‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي سازگاري 

کامل ندارد. 
نسبت اين ســخت‌گيري‌ها در انتقال وکلا را با 

سازوکار نظارتي قوه  قضائيه چگونه مي‌بينيد؟
وضع کنوني در تعارض با تحولات فناورانه و الکترونيکي 
اســت که امکان تحقــق نظــارت حرفــه‌اي بدون 
محدوديت‌هاي جغرافيايي سنتي را مي‌دهد. در دهه  
اخير، توسعه  سامانه‌هاي قضايي و الکترونيکي کشور، 
از جمله سامانه  ثنا، ابلاغ الکترونيک، ثبت الکترونيکي 
قراردادهاي وکالت، دسترســي برخط به پرونده‌ها و 
نظارت الکترونيکي انتظامي، بخــش قابل‌توجهي از 
ضرورت‌هاي ســنتي محدوديت‌هاي جغرافيايي را از 
ميان برده است. در چنين شــرايطي، استمرار برخي 
محدوديت‌هــاي مبتني بر حضــور فيزيکي و تمرکز 

مکاني، نيازمند بازنگري جدي است. 
ترديدي وجود ندارد که نظــارت انتظامي و حرفه‌اي 
بر عملکــرد وکلا، بــراي حفظ حقوق شــهروندان و 
سلامت نظام دادرســي ضروري اســت. با اين حال، 
توســعه  زيرســاخت‌هاي نوين قضايي و الکترونيکي 
در ســال‌هاي اخير، امکان اعمال نظــارت مؤثر بدون 
تحميل محدوديت‌هاي جغرافيايي گسترده را فراهم 

ساخته است. 
امروزه با وجود ســامانه‌هاي جامــع مديريت پرونده، 
ابلاغ الکترونيک، ثبت الکترونيکي قراردادهاي وکالت، 
دسترسي ديجيتال مراجع نظارتي به عملکرد حرفه‌اي 
وکلا و ســازوکارهاي برخط انتظامي، ديگر نمي‌توان 
ميان نظارت مؤثر و الزام به تمرکز فيزيکي فعاليت در 
يک حوزه  جغرافيايي محدود ملازمه  قطعي برقرار کرد. 
بر همين اســاس، بازنگري در محدوديت‌هاي سنتي 
جغرافيايي، نه بــه معناي تضعيف نظــارت، بلکه در 

راستاي روزآمدسازي ابزارهاي تنظيم‌گري حرفه‌اي 
و انطباق آن بــا تحولات فناورانــه و اصول حکمراني 

نوين است. 
بررسي ساير نظام‌هاي حرفه‌اي کشور نيز نشان مي‌دهد 
که در بســياري از حرفه‌هاي تخصصي داراي اهميت 
عمومي، رويکرد تنظيم‌گر عمدتاً مبتني بر »ثبت، اعلام 
و نظارت« است نه »محدودسازي جغرافيايي فعاليت«. 
براي نمونه، در حوزه  خدمات روان‌شناسي و مشاوره، 
اصل فعاليت حرفه‌اي اشخاص واجد صلاحيت، مبتني 
بر اعتبار ملي پروانه  تخصصي آنان تلقي مي‌شــود و 
تغيير محل فعاليــت يا جابه‌جايي حرفــه‌اي، عمدتاً 
از طريق ســازوکارهاي ثبت و اعلام اطلاعات به نهاد 
ناظر مديريــت مي‌گردد. اين الگو نشــان مي‌دهد که 
تحقق نظارت انتظامي و حرفه‌اي، لزوماً مستلزم ايجاد 
محدوديت‌هاي گسترده جغرافيايي يا ممانعت از ارائه  
خدمات در ساير مناطق کشــور نيست، بلکه مي‌توان 
با بهره‌گيري از ســامانه‌هاي ثبــت اطلاعات، نظارت 
الکترونيکي و سازوکارهاي شفاف اداري، همزمان هم 
نظارت مؤثر را تضمين کرد و هم آزادي ارائه  خدمات 

حرفه‌اي و رقابت سالم را حفظ نمود. 
با توجه به اين شرايطي که تشريح کرديد، اکنون 
آيا مجلس توانايي تأثيرگذاري براي تغيير اين 

وضعيت را داراست؟
بله و حتماً مداخله  تفسيري مجلس شوراي اسلامي 
ضــرورت دارد. با توجه به اســتمرار اختلاف رويه‌ها و 
ابهام موجود، ضروري است مجلس شوراي اسلامي در 
اجراي اصل ۷۳ قانون اساسي، تفسير رسمي و روشني 
از شمول قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون 

اساسي نسبت به حرفه وکالت ارائه نمايد. 
هدف از اين استفساريه تضعيف استقلال حرفه وکالت 
نيست؛ مداخله در امر دفاع نيســت؛ و تجاري‌سازي 
حرفه وکالت نيز مدنظر نمي‌باشد. بلکه هدف آن است 
که استقلال حرفه‌اي وکالت، با اصول رقابت سالم، منع 
انحصار، آزادي اشتغال و حقوق شهروندان در دسترسي 

آزاد و عادلانه به خدمات حقوقي متوازن شود. 
با توجه به اين موارد، پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي 
اسلامي، از طريق تصويب استفساريه‌اي شفاف، اعلام 
نمايد که قواعد مربوط به منع اخلال در رقابت و منع 
انحصار و منع محدوديت‌هاي جغرافيايي موضوع فصل 
نهم قانون اجراي سياســت‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون 
اساسي، نسبت به تمامي وکلا و ارائه‌دهندگان خدمات 
حرفــه‌اي از جمله نهادهاي متولــي خدمات حقوقي 
و وکالت يعني کانون‌هاي وکلا، جاري اســت. چنين 
تفســيري موجب شــفافيت حقوقي، کاهش تعارض 
رويه‌ها، تقويت رقابت سالم، ارتقاي دسترسي عمومي 
به خدمات حقوقي، افزايش برابري فرصت‌هاي شغلي 
و هماهنگي بيشتر نظام حقوقي کشور با تحولات نوين 

جهاني خواهد شد. 
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